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تیــم  گل  پــر  پیــروزی  از  پــس 
گهــر  گل  مقابــل  پرســپولیس 
آذری  محمدجــواد  ســیرجان 
در  ارتباطــات  وزیــر  جهرمــی 
اینســتاگرامی  اســتوری  یــک 
بــرای اســتقلالی ها کــری خواند 
و باخــت ۶-۰ اســتقلال مقابــل 
پرســپولیس را یادآوری کرد. این 
استوری جنجالی شد و خیلی ها آن را توهین به هواداران 
اســتقلال دانســتند و خواســتار عذرخواهــی وزیــر جوان 
شــدند هرچند کــه بعضی ها هم می گفتنــد او هم حق 
کری خوانــدن فوتبالی دارد. حرف هــای آذری جهرمی 
درباره درخواســت عذرخواهی اســتقلالی ها هم بازتاب 
زیادی داشــت: »  آذری جهرمــی: عذرخواهی نمی کنم، 
تفکر شما کهنه است. بشدت با این حرف وزیر ارتباطات 
موافقــم. در مقــام شــهروند حــق داشــته و داره هــوادار 
باشــه و برای رقیــب کری بخونــه! تو رو خدا  اســتقلال و 
 پرسپولیس رو دیگه جزو مقدسات تون نبرید«،  مغلطه 
می کنین با ژست روشنفکری احمقانه. کسی منکر حق 
آذری جهرمی نیســت؛ پرسپولیســیه، کــری می خوونه؛ 
می تونست عکسش باشه. مسأله اینه که این بابا با این 
نگاه و شدت علاقه به پرسپولیس )که من استقلالی این 
علاقه و این کــری رو خوب می فهمم( تو تصمیم هایی 
که درباره استقلال گرفته می شه نقش داره!«، » چرا باید 
بــه  آذری جهرمــی حمله کنیــد؟ فوتبال و کــری خونی! 
چــه فرقی می کنــه وزیر کــری بخونه یا یکــی دیگه. من 
استقلالی ام، آقای وزیر جوان فعلًا نوش جونتون. دمتم 
گرم که فوتبالی هســتی«، »واکنش مســئولان استقلالی 

بــه اســتوری آذری جهرمی فقــط برای منحــرف کردن 
افکار و جو هواداراشــون از حاشیه های استقلاله«، » ابراز 
علاقــه  سیاســتمداران به تیم هــای ورزشــی در دنیا یک 
امــر عادی اســت. اوبامــا، مرکل، جیمز کامــرون، پوتین 
و خیلــی دیگــه از سیاســتمداران سرشــناس دنیــا بارها 
علاقه خود به تیم های مختلف را ابراز کرده اند:، » بابام 
میگه اگه اســتقلال دیگه هیچوقت قهرمان نشــه حتی 
منحلش کنن من بازم هوادارش میمونم و خوشحالم 
جوونیــم با قهرمانیــا و افتخاراتش گذشــت حالا هرکی 
هرچــی میخواد بگــه، وزیر و وکیل و نماینده هم واســم 
مهــم نیســت. ایــن حــرف منــم هســت جنــاب وزیر«، 
» آذری جهرمی باید از هوادار اســتقلال از پرافتخارترین 
تیم ایران، از تنها تیم دوســتاره ایران عذرخواهی کنه«، 
» آذری جهرمی یه خبطی کرد، هوادارا دارن از خجالتش 
در میان. آقایون شــما لازم  نیســت جوابشــو بدین شما 
بــه فکر چیــزای مهمتری باشــین. با این نتایــج و نحوه 
بازی، پشــت کــری خونی پنهان نَشــین«، » خلیــل زاده 
رئیس هیأت مدیره باشــگاه اســتقلال در تماس تلفنی 
وزیــر ارتباطات را به حمله رســانه ای تهدیــد کرد. آذری 
جهرمی گفت: مگر من تاریخ را رقم زدم که استقلال ۶ 
گل بخورد؟ من به عنوان جایگاه شخصیم از پرسپولیس 
حمایــت می کنم هیچ عذرخواهی هــم نخواهم کرد«، 
» بحث کری خوندن وزیر نیست، که ایشونم آدمه و حق 
داره طرفدار باشــه. بحث اینه کــه یه عمره داریم بهش 
می گیم اپراتورها دارن از ما دزدی می کنن، ســرویس ها 
ناعادلانه  است، سرعت اینترنت کمه، قطعی اینترنت 
پدرمــون رو درآورده و... ولی ایشــون همه مســائل رو به 

هیچ حساب می کنن.«

هشتـگ

#آذری_جهرمی

نکونوشتی برای پویش اهدای کتاب  به دوستانی ندیده و نشناخته

»برسد به دست خواننده«
 ایــن روزها، بــه تمامی، روز مباداســت. روزی که 
فکــر نمی کردیــم بــه چشــم ببینیم وُ بــه ترس، 
تجربــه اش کنیــم. روزی که مــرگ، بی مضایقه، 
زندگــی را می بلعــد. روزی کــه هــر کــدامِ از مــا 
وُ  یکدیگــر  دوردســت  در  شــده ایم  جزیــره ای 
و  هســتیم  هنــوز  اینکــه  از  لااقــل  خوشــحالیم 
دورادور می توانیــم مراقــب هــم باشــیم. یکــی 
تنهایــی؛  و  تــرس  ایــن مراقبت هــا در روزگار  از 
دعــوت بــه خوانــدن اســت، دعــوت بــه دانایی. 
ضیافتِ مجللی که متولدِ همین روز مباداست. 
آدم هایــی را در خاطر بیاوریم کــه به جای نام و 
نام خانوادگی در »فرســتنده« و »گیرنده« خلاصه شــده اند و بی هیچ 
»ربطــی«، بــه یکدیگــر »مربوط« می شــوند و بــه خلق جامعــه ای نو 
می کوشــند. این جامعه غیرتکلیفی، با تمرکز بر توزیع دوستانه کتاب 
بــر اســاس مشــارکت افــراد در ایــن پویــش و همرســانی آدرس های 
پســتی خــود و دیگــران، تــلاش می کننــد کتــاب از چرخــه زندگــی در 
روزگار کرونا خارج نشــود و این تبادلاتِ حرکت به ســمت مطالعات 
فانتــزی شــبکه های اجتماعــی را کــه به تقطیع آثــار و تقلیــل آنها به 
سطرها و بندها منتهی شده است، متوقف نماید. ناگفته پیداست در 
وضعیت دشــوار اقتصادی پشت ســر وُ پیش رو، این پویش به اندک 
بضاعت خود می تواند گره گشــا باشــد و فرصت وُ فضیلتی محسوب 
شــود. شــاید کتــاب نتواند ایــن روزهــا »التیام« باشــد امــا در روزهای 
اضطرار و اضطراب همین دلخوشــی های اندک و چشم روشنی های 
غافلگیرکننده می تواند چنان نشــاط  بخش و شادی  آفرین واقع شود 
که سهمی در ارتقای سطح امیدِ به زندگی؛ به هر اندازه داشته باشد.

این پویش شاید به ابتکار چند شهروند شروع شده و ادامه پیدا کرده 
اســت اما می تواند با مشارکت نهادهای نشر و خیرخواهان فرهنگی، 
بســط یابــد و مؤیــد مســئولیت پذیری شــهروندان حقیقــی و حقوقی 
روزگار کرونا تلقی شــود. این نیک اندیشــی البته باید خود را از ابتلای 
بــه کتاب هــای زرد و مصایب احتمالی مراقبــت نماید و مهم تر آنکه 
بیش و پیش از همه سطوح سنی، کودکان و نوجوانانی را پیش چشم 
داشــته باشــیم که به ناگزیر در این روزها، اوقات بیشــتری را از دست 
می دهنــد. انتخــاب آگاهانه کتــاب و گزینش متنوع آن، باید پیوســت 
این حرکت دسته جمعی باشــد. دلم می خواهد آرزو کنم که سرعت 
شــیوع این پویش بر ســرعت شــیوع کرونا پیشــی بگیرد و مردمان به 
ناگزیــر در رنــج و تنهایــی، بی حســاب و با کتــاب به یکدیگر منتســب 
شــوند. لطفــاً روی پاکــت پســتی خــود بنویســیم: »برســد بــه دســت 
خواننــده« و بــه یــاد بیاوریم کــه: دور چون با عاشــقان افتد تسلســل 

بایدش... 

هر چه بیشتر می آموزی ، 
کمتر می هراسی.

»آموختن« نه به مفهوم 
تحصیل دانشگاهی،

بلکه به معنای شناختن 
عملی زندگی

درک یک پایان
نوشته جولین بارنز 
ترجمه حسن کامشاد

 به نام 
تاریخ

ë ۳ اسفند
21 فوریه از ســوی یونســکو به عنــوان روز جهانی 
زبــان مادری نامگذاری شــده اســت. نامگذاری 
این روز پس از تظاهرات دانشــجویان بنــگلادش )که در آن زمان 
پاکستان شرقی نام داشت( برای ملی کردن زبان بنگالی به عنوان 
دومین زبان پاکستان و برای کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام 

شد.
ë تولدها

و  ســینما  تئاتــر،  بازیگــر  طهمــورث:  ســیاوش 
بــه  روزی  چنیــن  در   1323 ســال  تلویزیــون 
دنیــا آمــد. ســیاوش طهمــورث در رشــته تئاتر 
تحصیــل کرد و ســال 1361 با بازی در مجموعه 
»همشــهری« وارد تلویزیون شد و پس از آن در سریال »شاهکار« 
و تله تئاتر »دست های آلوده« بازی کرد. سال 1363 در فیلم »آن 
ســفر کــرده« بازی کــرد و پــس از آن او را در فیلم هــای »کنار برکه 
ها«، »تشــکیلات«، »اجاره نشــین ها«، »چشــم هایش«، »مسافر 
و  ری«، »فــراری«، »خانــه ای در شــن«، »رســتگاری در هشــت 
بیســت دقیقه«، »تسویه حســاب«، »کیمیا و خاک«، »افسونگر«، 
»معکــوس« و »غلامرضــا تختــی« دیدیــم. طهمورث بیشــتر با 
نقش هــای منفــی تلویزیونی اش شــناخته می شــود و حضــور در 
ســریال »گرگ ها« در ســال 1366 او را به شــهرت رساند. »در پناه 
تو«، »شــلیک نهایی«، »شبحی در تاریکی«، »وکلای جوان«، »به 
ســوی افتخار«، »فکر پلیــد«، »حجر بن عــدی«، »معصومیت از 
دست رفته«، »زیر تیغ«، »بانو« و »معمای شاه« دیگر سریال هایی 

است که با بازی او دیدیم.
احمد عربانی: یکی از کاریکاتوریست های مشهور ایران سال 1326 
در چنین روزی متولد شــد. احمد عربانی ســال 
1347 همــکاری بــا مجلــه توفیــق را آغــاز کــرد 
و پــس از توقیــف ایــن مجلــه در ســال 1351 به 
دعــوت کامبیز درم بخــش به مجلــه کاریکاتور 
رفــت. او ســال 1352 بــا ورود بــه کانون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان ساخت انیمیشن را هم آغاز کرد و »تبر« در سال 1359 
اولین انیمیشن مستقل اوست. او انیمیشن های »گنج« و »نقلی و 
گل های آفتابگردان« را هم ساخته است. عربانی در این سال ها با 
مجله های فکاهیون و گل آقا همکاری کرده و بسیاری از آثارش در 

نشریه ها و روزنامه های مختلف منتشر شده اند.
   سوفی ترنر بازیگر انگلیسی، آلن ریکمن بازیگر انگلیسی، اندرس 
ســگوبیا گیتاریست اســپانیایی، ســام پکین پا فیلمســاز امریکایی، 
مارگارت فون تروتا فیلمساز آلمانی، تیزیانو فرو خواننده ایتالیایی، 
مژگان امیری شاعر، حامد بشارتی شاعر، مصطفی خلیلی فرد شاعر 

و مهدی کردفیروزجایی داستان نویس هم متولد امروز هستند.
ë درگذشت ها 

ابوالحسن اقبال آذر: خواننده موسیقی اصیل 
ایرانی سال 1349 درگذشت. ابوالحسن اقبال 
آذر ســال 1242 متولد شــد و پــس از آموختن 
ردیف های موسیقی تعزیه خوانی را آغاز کرد. 
او بارهــا همراه گروه تعزیــه قزوین در تکیه دولت تهران تعزیه 
خوانی کرد و  پس از آن خوانندگی را آغاز کرد. ابوالحسن اقبال 
آذر یکی از قوی ترین صداهای آواز ایرانی را داشت و خوانندگی 
او نمونــه ای از شــیوه آوازی مکتــب قزویــن بــود. او ســال 1293 
همراه درویش خان، حســین طاهــرزاده و عبدالله دوامی برای 
پر کردن صفحه به تفلیس رفت و کنســرت هایش با اســتقبال 
زیادی مواجه شد. پس از آن اقبال آذر کنسرت هایی در تهران و 
آذربایجان اجرا کرد که تمام درآمدهای آن را صرف امور خیریه 
می کرد. تعدادی از صفحات او اکنون در آرشیو صداوسیما قرار 

دارد.
مشــهور         نویســنده  شــولوخوف:  میخائیــل 

روس ســال 1984 در چنیــن روزی درگذشــت. 
میخائیــل شــولوخوف متولــد 19۰5 بــود و پس 
از حضور در ارتش ســرخ و جنگ های مختلف 
نویســندگی را آغــاز کرد که نشــانه های ایــن جنگ هــا را در آثار او 
می توان دید. »دن آرام« مشــهورترین رمان اوســت که نوشتنش 
از 1928 تا 194۰ یعنی 12 سال طول کشید و برای این رمان جایزه 
نوبــل ادبیــات را در ســال 1965 برنده شــد. »آنها برای ســرزمین 
پدریشــان جنگیدند«، »زمین نوآباد«، »سرنوشــت یک انسان«، 
»علم کین«، »کره اســب« و »جبهه جنــوب« دیگر آثار میخائیل 
شولوخوف است. او جوایز استالین و لنین را هم در سال های 1941 

و 196۰ به دست آورد.
یــدالله ثمــره: امــروز ســالروز درگذشــت یدالله 
ثمــره اســت. او متولــد 1۰ اردیبهشــت 1311در 
کرمان است. ثمره از برجسته ترین زبانشناسان 
ایرانی اســت. استاد بازنشسته دانشگاه تهران، 
عضــو پیوســته فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی و اولین رئیس 
انجمن زبانشناســی ایران بود و در حوزه آواشناسی و واج شناسی 
تخصــص داشــت. وی چندیــن کتــاب در زمینــه آمــوزش زبان 
فارسی تألیف کرد. یکی از برجسته ترین آثار او، کتاب آواشناسی 
زبان فارســی: آواها و ســاخت آوائی هجا بود که توسط مرکز نشر 
دانشــگاهی به چاپ رسید. ثمره در ســال 97 زمانی که 86 سال 

داشت درگذشت.

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

احسان نوری نجفی

نــــگاره
هویت

آیا جشنواره موسیقی فجر بین المللی است؟
بــا خصوصیــات یــک جشــنواره بین المللی ۱ عنــوان بین المللی برای یک جشــنواره باید 
تعریف و اجرا شــود، چرا که سال هاست به دلایل 
مختلف ازجمله فشــارهای اقتصادی و سیاســی، 
کشــورما توان اجرای یک جشــنواره بین المللی را 
مدیــران  مختلــف  دوره هــای  در  البتــه  نــدارد؛ 
جشــنواره بــه فراخــور سیاســتگذاری وســلیقه آن 
برهه زمانی، ازخارج از کشور هنرمندان شاخصی 
را به ایران دعوت کردند اما ساختار یک جشنواره 
بین المللــی و اجرای هــای مــا بــا آنچه کــه دردنیا 
مصطلــح اســت واتفــاق می افتد بســیار متفاوت 
اســت. با نــگاه به اساســنامه جشــنواره موســیقی 
فجرمتوجــه خواهیــد شــد ایــن جشــنواره در ذات خود به شــکل فعلی 
نمی توانــد بین المللــی باشــد چــرا کــه بــرای برگــزاری یــک جشــنواره 
بین المللــی درســطح منطقــه، باید چندیــن برابرکل بودجه جشــنواره 
هزینه شود که این مورد ازعهده برگزارکنندگان خارج است. از سویی در 
اساســنامه فعلی بخش بین الملل به عنوان بخش جنبی دیده می شود 
و کســر کوچکی از اجراها مختص هنرمندان بین الملل اســت؛ از ســوی 
دیگراگراسپانســرو بخش خصوصی هدایت اجرای آن را داشــته باشند 
شــرایط قطعــاً متفاوت خواهد بــود، بهرحال اسپانســرها بــه حضوردر 
برنامه های دولتی معمولًا رغبتی نشان نمی دهند واین موضوع تقریباً 
درکل دنیــا هــم مرســوم بوده اســت. نکتــه دیگر اینکــه مــا نمی توانیم 
میزبــان بخــش بزرگی از موســیقی دنیا ماننــد ژانرهایی که مــورد قبول 
سیاســت های فرهنگی کشــورما نیســت باشیم. با وجود مســائلی از این 
دســت نمی توان به جشــنواره موســیقی فجر عنوان بین المللی اطلاق 
کرد چرا که طبیعتاً فاکتورهای برگزاری یک جشنواره جهانی سطح یک 

در آن تعریف نمی شود.
نکتــه دیگــر اینکــه در بســیاری از دوره ها تصمیم ســازی در بخش  بین الملــل مبتنــی بــر مؤلفه های حرفه ای شــکل نگرفته اســت و ۲
حضور بســیاری از گروه ها از کشــورهای همســایه تنهــا به دلیل قرابت و 
اشــتراکات با موســیقی مقامی و سنتی ایران با حوزه های ایران فرهنگی 
و یا معادلات سیاســی انجام پذیرفته است. کمیته بین الملل جشنواره 
از ســال گذشــته تلاش کرد بخشی از این معادلات را تغییر دهد. بر این 
جشــنواره  همــکاری  تفاهمنامــه  جشــنواره  از  دوره  ایــن  در  اســاس 
بین المللی موســیقی فجر و جشــنواره موســیقی بارسلون اســپانیا را به 
امضــا رســاندیم کــه عقد این قــرار داد به مدت دو ســال اســت و براین 
اســاس رایزنی هایــی برای دعوت از هنرمنــدان خارجی برای حضور در 
بخش بین الملل سی و ششمین جشــنواره موسیقی فجر صورت گرفت 
وامسال تلاش شد تا جشنواره به عنوان درگاه تبادل موسیقایی شناخته 
شــود. امیدواریم این همکاری هــا با دیگر جشــنواره های تخصصی هم 
تــداوم یابــد تا نســل جــوان و پویای حــوزه موســیقی بتوانــد متقابلًا در 

جشنواره های خارجی شرکت کنند.
می توانــد روابط هایــی بــا ســازمان ها و نهاد هــای حــوزه فرهنگ ۳ همانطــور کــه می دانیــد به طورمعمــول برگــزاری جشــنواره ها 
برقرار کند و براین اساس بخش عمده ای از بودجه جشنواره از خارج از 
جشنواره تأمین شد و البته در سال های گذشته هم بخشی از این بودجه 
در همــکاری بــا ایــن نهاد هــای فرهنگــی اتفــاق افتاد. اما امســال کســر 

بزرگ تــری را پوشــش دادیــم به دلیــل اینکــه همکاری هــای طولانــی 
مدت تــری را متصور بوده ایــم. اما این همکاری ها می بایســت دوطرفه 
بــوده تا بتواند تداوم داشــته باشــد. امســال تــلاش کردیم بــا نهادهای 
بیرونــی مــورد تأیید کشــور، این تفاهمنامــه انجام بگیرد تــا اجراهای با 
کیفیت تری را شــاهد باشــیم. امیدواریم در ســال های آینــده تعاملات 
بیشــتری شــکل بگیرد چرا که هر قدر این تعاملات بیشترباشــد کیفیت 
جشــنواره بواســطه هنرمندانی که شــرکت می کننــد بالاترخواهد رفت، 
مضاف به اینکه افزایش اعتبار فنی جشنواره باعث می شود هنرمندان 

خارجی بیشــتر از شرایط فعلی، مشتاق شرکت در جشنواره فجر باشند 
و این نکته بسیار مهمی است.

چنــد برابــر معــادل آن در داخل کشــور اســت اما باایــن اوصاف 4 موضــوع دیگرهزینــه ضبط اجراهای بخش بین الملل اســت که 
توانســته ایم بــا توافق هایــی، ضبط هــای بــا کیفیتــی انجــام دهیــم کــه 
به عنــوان یــک حافظــه تصویری به یــادگار خواهــد ماند. ازدیــدگاه من 
جشــنواره موسیقی فجر را باید پلی دانست که از آن به عنوان یک درگاه 
فرهنگــی معرفی می شــود نه یــک وارد کننــده صرف.ایــن همکاری ها 
می بایســت دوطرفــه بــوده تا بتواند رشــد بهتری داشــته باشــد و براین 
اســاس اجراهای مناسبی هم به جشنواره دعوت خواهند شد. به عنوان 
مثال، امســال تلاش کردیم بــا نهادهای بیرونی مورد تأیید کشــور، این 
تفاهمنامــه انجــام بگیــرد تــا اجراهای با کیفیت تری را شــاهد باشــیم. 
امیدواریم در ســال های آینده تعاملات بیشتری شکل بگیرد چرا که هر 
قدر این تعاملات بیشترباشــد کیفیت جشــنواره بواسطه هنرمندانی که 
شــرکت می کننــد بالاترخواهــد رفــت، مضاف بــه اینکه افزایــش اعتبار 
جشنواره باعث می شود هنرمندان با دستمزدهای کمتری شرکت کنند 

و این نکته بسیار مهمی است.
نکته آخر اینکه بخش بین الملل جشنواره موسیقی فجر پتانسیل  تبدیل شــدن به یک جشــنواره مســتقل را دارد که امید است این 5
مورد در ســال های آینده مورد توجه دســت اندرکاران و تصمیم سازان 

قرار گیرد.

پیشنهاد

پیاده رو

ارمغان بهداروند
نویسنده و شاعر

 عکس 
نوشت

چنــد گــروه خارجی در سی وششــمین جشــنواره 
موســیقی فجــر حضــور دارنــد کــه دیشــب گروه 
رســیتال پیانــو موریتس ارنســت از کشــور آلمان 

کارش را اجرا کرد. 
موریتس ارنست، پیانیست آلمانی دراین اجرا واریاسیون های 
گلدبرگ ســاخته یوهان سباســتین باخ را نواخــت. پیش از این 
و یک شــب قبل از اجرای ارنســت، اجرای دوئت سان موس از 
اتریش با حضــور فیلیپ ارزمــوس نوازنده  گیتــار الکترونیک و 

کلمنس زاینیتسا نوازنده ویولنسل مورد توجه قرار گرفت. 

یادداشت

اردوان جعفریان 
 مدیر بخش بین الملل 
 سی و ششمین 
جشنواره موسیقی فجر

 از تشکیل ارکستر ملی ایران ۲۲ سال می گذرد و در این ۲۲ سال طبیعتاً فراز و فرودهای مختلفی را در فعالیت ها و برنامه های 
ارکستر ملی ایران می توان دید. در واقع فعالیت های این ارکستر مثل هر پدیده فرهنگی دیگری با فراز و فرود همراه بوده است.
حدود دو سال پیش، بنیاد رودکی برای ایجاد شوراهای ارکسترها و برنامه ریزی برای ارکسترها تمهیداتی اندیشید، اما متأسفانه 

شیوع بیماری کرونا موجب شد مدتی فعالیت اجرایی این ارکستر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران کمتر شود و آثار این 
دو ارکستر کمتر شنیده شود. البته هر دو ارکستر در این مدت فعال بودند و تمرینات و اجراهایی را دنبال کردند.  معاون 

امور هنری عنوان کرد: اجرای ارکستر ملی ایران در سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر متفاوت است و این اجرای 
ارکستر ملی ایران می تواند برای بسیاری از سؤالاتی که در مورد فرایند فعالیت ارکستر بیان می شد، پاسخی ارائه کند.

  معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ضبط اجرای ارکستر ملی ایران 
در سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر بازدید کرد .

 سید مجتبی حسینی: ارکسترملی مثل هر پدیده فرهنگی دیگری 
با فراز و فرود همراه بوده است

پرسشنامه ای برای آقای نخست وزیر
شبهه کردن در مشهورات و بازاندیشی 
در مسلمات، بنیان شکوفایی دانش 
است مادام که از عطشی حق گرایانه 
و حقیقت طلبانه تراویده باشد. لذت 
بی رقیــب »کشــف« دو جــا نصیــب 
آدمــی می شــود: وقتــی کــه در چشــم های ســیاه مجهولات 
مطلق خیره می شــود تا حقیقتــی را اول بار بیابد و رونمایی 
کند؛ و وقتی که پنجه در پنجه یقینیات و قطعیات می افکند 
تا حقیقت های مشکوک را افشا نماید. هردو شجاعتی شایان 

می طلبنــد اما چه بســا دومی بیشــتر؛ هردو 
لذتــی بی حســاب دارنــد اما چه بســا دومی 
بیشــتر؛ و هــردو از ضرورتی علمی و اخلاقی 
برخوردارند اما چه بســا دومی بیشتر. اصل 
اول در منطق اکتشاف های علمی، شجاعت 
در ســتیز بــا تاریکی هــای جهــل اســت. امــا 
جنگاورانی هم هستند که با نورهای تصنعی 
جــدال می کنند. این دســته اخیر، جســارت 
تشــکیک در یقینیات را دارنــد و می خواهند 
علم را از شبه علم، نور را از شبه نور و واقعیت 

را از شبه واقعیت نجات دهند. زنده یاد دکتر محمد مصدق، 
از نامدارترین رجال تاریخ معاصر و بلکه سراسر تاریخ ایران 
اســت. او اکنــون فقط یک »واقعیت تاریخی« بــرای وجدان 
جمعی ایرانیان نیست بلکه زانو به زانوی اسطوره های ملی 
این سرزمین نشسته است. همین همنشینی، گاه باعث بوده 
است که در عدسی تحقیقات دقیق علمی جا نگیرد. چه بسا 
لازم باشــد این چهره نامدار را از قاب یک »اســطوره« بیرون 
آورد و غبارروبی کرد و سیمای اصیلش را در غیاب مشهورات 
و مسلّمات ویقینیات، دوباره کشف کرد. این، فقط می تواند 
یک کشف دوباره باشد نه یک محاکمه جدید؛ نه یک اصرار 
ایدئولوژیک در قدیس نمایی یا رسواســازی. یک »حدس و 
ابطال« است؛ یک فروافتادن سیب روی سر پژوهشگرتاریخ، 

تا رازهای قدرت جاذبه مصدق را دوباره بررســی و محاسبه 
کند. »مصدق 1322 – 1332« که چندی پیش به بازار نشــر 
درآمد و به حکم خوشامد اهل فرهنگ، اکنون به چاپ دوم 
رســیده می کوشــد در قالب یک گفت و گوی بلنــد با فریدون 
مجلســی، برشی دهســاله از حیات سیاســی مصدق را نه با 
نگاهی تلسکوپی بلکه با نگرشی میکروسکوپی بررسی کند. 
محمد صادقی که بانی این گفت و گوست اسناد گوناگونی را 
ردیف و بازآرایی کرده و از دل آنها پرســش هایی سامان داده 
است که در بسیاری موارد، به مراتب طولانی تر و تفصیلی تر 
از پاسخ ها است. صادقی تصریح می کند که 
در این گفت و گــو در پی »بازخوانی تحلیلی 
و انتقــادی« کنش سیاســی مصــدق در این 
دوره بسیار مهم دهساله اســت؛ دوره ای که 
مصدق تجربه حضور در مجالس چهاردهم 
و شانزدهم را پیدا می کند و به نخست وزیری 
می رسد. کتاب، آشکارا سویه ای انتقادی )به 
معنای کانتی( دارد. انگار صادقی در رجوع 
به منابع و تدوین پرسشــنامه و مجلسی در 
پرکردن پاســخنامه، بیش از هر چیز نظر به 
آن داشته اند که منطق پنهان تصمیمات و اقدامات مصدق 
را در ســایه »شرایط پیشــینی و زمینه ای«اش تحلیل کنند و 
جرأت دانســتن و نقد کردن داشــته باشــند. همیــن اصرار و 
التزام اســت که کتاب حاضــر را با وجود رگه های تند و غلیظ 
انتقادی اش، از آثار ایدئولوژیک و کینه ورزانه متمایز می کند. 
»مصــدق 1322 – 1332«، چه بســا برای برخــی دلدادگان 
نخســت وزیر اســطوره ای ایران، خالی از دلخوری نباشــد اما 
باید آن را در شــمار بازاندیشی های صادقانه در مشهورات و 

مسلّمات تاریخ معاصر دانست.
ë ۱۳۳۲ – ۱۳۲۲ مصدق
ë گفت و گوی محمد صادقی با فریدون مجلسی
ë نشر پایان


